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می گویند اردیبهشت شــیراز مثل بهشت است. 
برای همین بیشتر کســانی که دلشان می‌خواهد 
به این شهر ســفر کنند و از بوی بهار نارنج در شهر 
لذت ببرند، مسافرت‌شان را موکول میک‌نند به این 
ماه. آنطوری که ستاد مرکزی هماهنگی خدمات 
سفر اعلام کرده، خیلی از مسافران مصادف شدن 
تعطیلات عیــد فطر با هوای مطبوع اردیبهشــت 
را به فال نیک گرفته و قرار اســت روزهای تعطیل 
را در شیراز بگذرانند و بیشــترین حجم مسافر تا 
این لحظه به این شــهر و بعد از آن هم طبق روال 
همه تعطیلات، به اســتان‌های مازندران و گیلان 
مربوط است. شمال که همیشه در صدر تصمیمات 
خانواده‌ها برای مســافرت کردن است و نیازی به 
تعطیلی چند روزه و اردیبهشت و این قضایا هم ندارد 
اما حالا که شیراز هم به فهرست مقاصد خاص این 
تعطیلات اضافه شده، بد نیست یادآوری کنیم که 
تعداد زیاد مسافر در شهرهای گردشگرپذیر، گاهی 
دردسرهایی هم برای شــهروندان آن شهر ایجاد 
میک‌ند. از بیشتر شدن ترافیک خیابان‌ها و ازدحام 
آدم‌ها در مراکز خرید و مراکز تفریحی که بگذریم، 
آسیب رساندن به بناهای تاریخی و طبیعت یکی 
از مشکلاتی است که با ورود مسافر به این شهرها 
مشاهده می‌شود. نمونه‌اش تعطیلات عید بود که 
مردم برای تحویل سال به باغ حافظیه هجوم برده 
بودند و ازدحام جمعیت باعث لگد مال شدن گل‌ها 
و گیاهان باغ شده و آسیب زیادی به درختان وارد 
آمد. یادگاری نویسی در تخت جمشید دور از چشم 
مأموران انتظامی هم که دیگر خوراک خرابکاران 
اســت و این خرابکاری در ایام تعطیلات متأسفانه 

بیشتر هم می‌شود.
خلاصه‌اش اینکه اگر عازم سفرید و دلتان می‌خواهد 
حافظیه، سعدیه یا باغ ارم شیراز را همانطور که در 
عکس‌ها هست، زیبا و سحرانگیز ببینید، خودتان 
رعایت کنید و حواستان هم به کودکانتان باشد که 
آسیبی به این مکان‌ها نرسد تا  اردیبهشت هر سال 

از بوی بهارنارنج در هوای شهر شیراز مست شوید.

 حضرت امیر المؤمنین‌علی‌ع: 
خوش‌گمانی به خدا، آسودگی دل و سلامت 

دین است.

  اذان ظهــر:‌ 13:01  غــروب آفتــاب: 19:51
   اذان مغــرب: 20:10  نیمه‌شب‌شــرعی: 00:14 

 اذان صبح: 4:38  طلوع آفتاب: 6:12

گرینویچ

حکم زندان برای بوریس بکر

 

لندن: ستاره سابق تنیس آلمان به‌دلیل پنهانک‌ردن 
دارایی‌هایش توسط دادگاهی در لندن به 2 سال و 
نیم زندان محکوم شــد. دادگاه ساوت‌وارک لندن 
رأی نهایی خــود را در مورد پرونده ورشکســتگی 
بوریس بکر ۵۴ ســاله صادر کرد. براســاس حکم 
دادگاه، نیمی از حکم زندان آقــای بکر لازم‌الاجرا 
و نیمی دیگر به‌صــورت تعلیقی خواهــد بود. بکر 
در ســال ۲۰۱۷ میلادی اعلام ورشکستگی کرد و 
نتوانست بازپرداخت بدهی‌هایش را انجام دهد اما 
بعدا مشخص شــد که او صدها هزار پوند از حساب 
شخصی خود را به حساب‌های افراد دیگر واریز کرده 
است. همچنین مشخص شده که او ملکی در آلمان، 
۸۲۵ هزار یورو وام و سهام در یک شرکت فناوری را 
پنهان کرده است. بکر با رد اتهاماتش گفته که او با 
مسئولانی که وظیفه بررسی دارایی‌های او را بر عهده 

داشتند، همکاری کرده است. 

خوشا مدارا 
با شیراز

نخستین‌ توقفگاه واکسن کووید-19
 

کپنهاگ: مقامات بهداشــتی دانمارک اعــام کردند که 
این کشــور در موقعیت خوبی نســبت به کنترل ویروس 
کووید-۱۹ قرار دارد. به گزارش اســکای نیــوز، دانمارک 
که همه محدودیت‌های مرتبط با کوویــد را از 2 ماه پیش 
کنار گذاشــت، حالا به‌عنوان نخستین کشــور در جهان 
عرضه واکســن کرونا را متوقف میک‌نــد. به‌گفته مقامات 
بهداشتی دانمارک، در این کشور از ۱۵ ماه مه عرضه واکسن 
کووید-۱۹ متوقف می‌شود، زیرا افراد زیادی این واکسن را 
تزریق کرده‌اند، تعداد مبتلایان در حال کاهش است و تعداد 
افراد بستری در بیمارســتان به میزان ثابتی رسیده است. 
دانمارک در ماه فوریه پس از پشت سر گذاشتن موج سوم، 
همه محدودیت‌های مربوط به کووید-۱۹ را لغو کرد. به‌گفته 
مقام‌های بهداشتی این کشــور، هم‌اکنون ویروس کرونا به 
کنترل درآمده است و دیگر جای نگرانی نیست؛ با این حال، 
اوضاع رصد می‌شود و ممکن است که برنامه واکسیناسیون 
در ماه‌های آینده مجددا در این کشــور آغاز شــود. بولت 
سوبورگ، مســئول بیماری‌های عفونی دانمارکی در این 
زمینه گفت: »ما در حال پایان دادن به برنامه واکسیناسیون 
انبوه هســتیم، با این حال همچنان به برخی از گروه‌های 

آسیب‌پذیر توصیه می‌شود که واکسن دریافت کنند.«

آزار جنسیتی در پارلمان بریتانیا
 

لندن: چه خوشمان بیاید، چه نیاید بریتانیایی‌ها با آن همه کارد 
و چنگال‌های به صف شــده از چپ به راست روی میز غذایشان 
به مبادی آداب بودن و رفتاری اتوک‌شیده مشهورند اما این حفظ 
ظاهر با میزان رعایت اصول اخلاقی از ســوی آنها هیچ نسبتی 
ندارد تا جایی که زنان حاضر در وست‌مینستر )پارلمان بریتانیا( 
پرده از برخی رفتار‌های آنها برداشــتند. به گــزارش یورونیوز، 
پس از لو رفتن ماجرای مشــاهده فیلم‌های غیراخلاقی توسط 
یکی از نمایندگان، آری ماری‌ ترولیان، وزیر بازرگانی این کشور 
حسابی به رفتار‌های نماینده‌های مرد تاخت. او از دست و زبان‌ 
آزاردهنده‌ها صحبت کرد و خطاب به نماینده‌ها گفت:‌ » مانند 
زمانی که دخترتان در اتاق اســت، رفتار کنیــد.« این از ادب و 
نزاکت انگلیسی گاهی ظاهر و باطنش زمین تا آسمان متفاوت 
است؛ اما اگر بخواهیم در طرف فمینیست‌های افراطی هم قرار 
نگیریم، بهتر است این نکته را هم یادآوری کنیم که پژوهش‌ها 
نشان می‌دهد؛ مرد‌ها تمایلی به افشــای آزار‌هایی که از سمت 

زنان دیده‌اند ندارند و گرنه بی‌نزاکتی، جنسیت بر نمی‌دارد.

شکرانه... عکس: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

مجید رینگو

    فقط پنج دقیقه مانده که زنگ را بزنند 
ولی هنوز از علی‌آقا خبری نیست‌. دکه‌اش 
بسته است. فاصله دکه با مدرسه زیاد نیست. 
نهایتا پنج دقیقه. یعنی اگر علی‌آقا همین الان هم با موتور گازی‌اش سر 
برسد و مجله‌ها را بیاورد، تا بخواهد دکه‌اش را باز کند و مجله‌ها را از داخل 
خورجین موتورش خارج کند، دستک‌م دو سه دقیقه‌ای تلف می‌شود. 
پس هر کاری کنم بعد از خوردن زنگ به مدرســه می‌رسم. قیافه آقای 
پیروزفر مدیر مدرسه‌مان جلوی چشمم است. با آن ریش پر و چشمان 
درشت که وقتی به آدم خیره می‌شود درشت‌تر هم می‌شود. حالا این بار 
هم چند دقیقه دیر برسم طوری نمی‌شود. حالا درست است که تقریبا هر 
روز دیر می‌رسم ولی این دفعه هم یک جوری به خیر می‌گذرد. به هر حال 
من افتخار مدرسه شــهدای مرصادم. در همین فکرها هستم که علی‌آقا 
را در لانگ شات می‌بینم. سوار بر رخشش مستقیم به سمت من می‌آید 
که کنار دکه ایستاده‌ام. اسکناس پنج تومانی را که چند دقیقه‌ای است 
در دستم است و مچاله شده را تا جایی که می‌شود صاف میک‌نم. علی آقا 
از موتورش که پیاده می‌شود مرام می‌گذارد و قبل از باز کردن دکه، یک 
نسخه از هفته‌نامه هدف را از خورجین بیرون میک‌شد و به من می‌دهد. 
هدف را سریع داخل یکفم می‌گذارم و می‌دوم سمت مدرسه. صدای آقای 
پیروزفر را می‌شنوم که سر صف برای بچه‌ها صحبت میک‌ند. مانده‌ام پشت 
در بسته. آهسته در می‌زنم و فرج آقا را صدا می‌زنم که بابای مدرسه است. 
در را باز میک‌ند، امانتی‌اش را که جای بقیه پول مجله از علی آقا گرفته‌ام را 
می‌گیرد و دور از چشم معاونان مدرسه، حالا من در انتهای صف ایستاده‌ام. 

این بار هم به خیر گذشت.
     این تقریباً داستان هر روزه است. شــنبه‌ها دنیای ورزش و یکهان 
ورزشــی، یکشــنبه‌ها امید، دوشــنبه‌ها آیینه، سه‌شــنبه‌ها پهلوان، 
چهارشنبه‌ها هدف و پنجشنبه‌ها بشــیر. هر روز مجله‌ای هست که به 
خاطرش قبل از آمدن به مدرســه بروم دم دکه. علی آقا هم اهل مجله 
کنار گذاشتن نیست. ســر کلاس هم از هر غفلت معلم استفاده میک‌نم 
تا مجله‌ای که داخل جا میزی بازش کــرده‌ام را بخوانم. به همین‌خاطر 
ته کلاس می‌نشینم. کنار بچه‌های شر کلاس که در نوجوانی مشق لاتی 
میک‌نند. سر دسته‌شان مجید رینگوست که نه فقط بچه‌های کلاس ما 
که سال دوم اقتصاد هستیم، که کل مدرسه ازش حساب می‌برند. با من 
رفیق است چون یک‌بار پنجه بوکسش را در جیبم نگه داشته‌ام و او قسر در 
رفته. کار سختی هم نبود چون معاون مدرسه هیچ وقت جیب‌های شاگرد 
اول کلاس را نمی‌گشت. من عاشق فوتبال بودم و مجید عاشق بوکس و 
هنرهای رزمی. هر وقت که برای خریدن مجله قدیمی به لاله‌زار و پشت 
شهرداری می‌رفتم برایش پوستر راکی و بروس‌لی می‌گرفتم. ته کلاس 
بیشتر جای دوساله‌ها و شاگرد تنبل‌ها بود.جایی که کمتر کسی به درس 
گوش می‌داد و معلم‌ها هم معمولا کاری بهک‌ار بچه‌های ته کلاس نداشتند. 
اینجا می‌شد لای کتاب درسی، کتاب جیبی گذاشت و یواشکی مایک هامر 
خواند. ما این آزادی را مدیون مجید رینگو بودیم که آخرش آنقدر رفوزه 

شد که ترک تحصیل کرد و رفت سربازی.
     سال آخر دبیرستان هستیم. یکی از بچه‌ها خبر می‌دهد که مجید 
در سربازی یکی را با چاقو زده و کارش به زندان و اضافه خدمت کشیده‌‌. 
می‌گویم مدرســه را که تمام نکرد، خدمت را هم تمــام نمیک‌ند. آنقدر 

طولش می‌دهد که جای مجید رینگو بهش می‌گویند مجید سرباز.
هیچک‌س به حرفم نمی‌خندد. همه مجید را دوســت دارنــد و هنوز از 
ماجراهای دعواهایش با بچه‌های دبیرســتان عموئیان حماسه‌سرایی 
میک‌نند. رفاقت من با مجید فقط یک فصل مشــترک داشت؛ »قیصر« 
و »گوزنها«. تقریباً همه دیالوگ‌های هر دویشــان را حفظ بود و در هر 

موقعیتی متناسب با شرایط، از آنها استفاده میک‌رد: 
»آره و اینا خیلی بودیــم«./ »خدایا منو هیچ وقــت پیر نکن چون اصلا 
حوصله‌ش رو ندارم.«/ »حالا ما به همه گفتیم زدیم. شما هم بگین زده«.

»این نظام روزگاره. یعنی این روزگاره. نزنی میزننت«./ »بازم همدیگه رو 
می‌بینیم«./ »فقیر در دنیا همیشه واژگون است«./ » با وفا خوش اومدی«.
مجید رفیق باز و یکه بزن، یک سالی بود که از مدرسه مان رفته بود ولی 
هنوز بچه‌ها به یادش بودند. تا روزی که بالاخره دیپلم گرفتیم و کنکور 
دادیم و رفتیم دانشگاه. آن ســال‌ها خیلی خبری از مشاوره تحصیلی و 
کلاس کنکور نبود. کل تلاش ما برای قبولی در دانشگاه در تست زدن و 
خواندن جزوه رزمندگان خلاصه شد و کل مشاوره‌ای که گرفتیم توصیه 
معلم اقتصادمان بود که گفت بهتر است موقع انتخاب رشته سراغ مدیریت 
برویم. اول مدیریت صنعتی و بعد بازرگانی. به همین دلیل نصف بچه‌های 
کلاس ۴٫۴ اقتصاد، رشته مدیریت را انتخاب کردند و چندتایی هم قبول 
شدند. روزهای آخر ترم یک بودیم که یکوان خبر آورد مجید را دیده که 
در چهارراه ولیعصر دستفروشی میک‌رده. هنوز سرباز بود و راننده فرمانده 

پادگان‌شان شده بود و بعدازظهر‌ها کنار خیابان روسری می‌فروخت.
     حکایت دانشگاه رفتن من مثل مدرسه رفتن مجید از کار درآمد. هزار 
سال طول کشید و ترم‌های آخر با کسانی همکلاس شدم که سال‌ها از من 
کوچک‌تر بودند.  هر چه بود و به هر مصیبتی بالاخره تمام شــد. سال‌ها 
گذشت، تقریباً همه‌‌چیز نسبت به سال‌های مدرسه تغییر کرد جز عادت 
روزانه من که همچنان باید صبحم را با سر زدن به روزنامه‌فروشی‌ها شروع 
میک‌ردم. اوایل دهه ۸۰ بود و گذرم افتاد به خیابان جیحون و کنار بانکی 
که عزیزی در آنجا منتظرم بود، دکه‌ای دیدم و رفتم به تماشای تیتر‌ها و 
خرید ثابتم؛ یک روزنامه سیاسی و یکی هم ورزشی. روزنامه‌ها را برداشتم 
و رفتم پولش را به دکه‌دار بدهم که چهره‌ای ویران دیدم که برایم آشــنا 
بود‌. مجید رینگو را در قابی مشابه نخســتین مواجهه قدرت و سید در 
»گوزنها« دیدم. چشم در چشم که شدیم آشنایی دادم و انتظار داشتم که 
بگوید »غیرتت قبول کرد که بعد ۱۰ سال بیای سراغم؟!« که نگفت. پول 
را گرفت و گفت »عوضی گرفتی داداش«. مات و مبهوت چند لحظه‌ای 
مقابلش ایســتادم و بعد رفتم به همان بانکی که دوستی منتظرم بود تا 
ضامنش شوم. کارم که تمام شد و از آن دوست خداحافظی کردم دوباره به 
سمت دکه آمدم. مجید جایش را به جوانی حدودا ۲۰ ساله داده بود؛ جوان 
برومندی که انگار گذشــته خودش بود. سراغش را که گرفتم جواب داد 
رفته همین گوشه کنارها. یک ساعتی همان گوشه کنارها قدم زدم و بعد 
رفتم سراغ زندگی‌ام. همانطور که مجید رینگو رفته بود سراغ زندگی‌اش. 
قیصر مدرسه ما، سید گوزنها شده بود. چرا و چگونه‌اش خیلی مهم نبود. 
دانستنش هم احتمالا فقط بار تراژیک ماجرا را بیشتر میک‌رد. سوار تاکسی 
که شدم روزنامه ورزشی را باز کردم، عکس کوچکی از همایون بهزادی 
در پایین صفحه به چشم می‌خورد با این تیتر: پهلوان زنده را عشق است.

 تک تک دونده‌ها به خوبی 
می‌داننــد که چــرا دونده 
شده‌اند. روایت‌های زیادی داریم که دویدن برای 
انسان خوب است و هزاران هزار مرجع علمی که 
می‌گویند دویدن برای بدن مفید است. هر کدام از 
ما دونده‌ها، بالاخره تحت‌تأثیر یک دوست و آشنا 
و شخصیت الهام‌بخشی قرار گرفته‌ایم و دویدن را 
شــروع کرده‌ایم و یا هر دلیل دیگری. ما به خوبی 
می‌دانیم که چرا دویدن را شروع کرده‌ایم، چیزی 
که شــاید نمی‌دانیم این اســت که ما اصلا برای 
دویدن، آن هم در مســافت‌های بسیار طولانی، 

ساخته شده‌ایم.
دویدن، ورزش ساده‌ای است، در شروع البته. شما 
تصمیم می‌گیرد که بدویــد و به همین راحتی، 
شــروع به دویدن میک‌نید. دویــدن تجهیزات 
خاصی نمی‌خواهد، لازم نیست سطح مشخصی از 
مهارت را داشته باشید و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای‌، 
می‌توانید بدوید. کافی است از گونه انسان باشید 
ک‌ه طبیعتا هســتید و تن ســالم و اراده و انگیزه 
برای دویدن داشته باشید. همین‌ها برای دویدن 

کافی است.
رابطه گونه انســان با دویــدن، بســیار ویژه و 

منحصربه‌فــرد اســت. 
در دوی سـرعـــت، 
سریع‌ترین انسان‌ها 

هم به گـــرد پای 
تـــی  نـا ا حـیـو
مثــل یوزپلنگ 

نـمی‌رســنـــد و 
تقریبا بیشتر حیوانات 
چهارپا، از ما سریع‌تر 
هستند. اما در دویدن، 

مــا قهرمــان بلامنازع 
المپیک مخلوقات خدا در 
زمین هستیم. ما، می‌توانیم 

ساعت‌ها و ساعت‌ها، چه‌بسا روزها و روزها بدویم.
اینکه چرا ما چنین توانایــی عجیبی در دویدن 
داریم، به ساختار بدنی ما ربط دارد. ما راست‌قامت 
هســتیم، کف پایمان قوس دارد، تاندون قوزک 
پا داریم و پشــت گردنمان یک رباط وجود دارد 
که حین دویدن ســر ما را صــاف نگه‌می‌دارد تا 
بتوانیم به جلو نگاه کنیم. اینها، در واقع زرادخانه 
مرگباری هستند که اجداد بسیار دور ما با استفاده 
از آنها جان سالم به در بردند. انسان‌های شکارچی، 
نمی‌توانستند پابه‌پای غزال‌های آفریقایی بدوند، 
اما نمی‌توانستند آنها را زخمی کنند و چند ساعت 
و حتی چند روز، ردشان را بگیرند و بالاخره وقتی 

که حیوان از پا افتاد، شکار را تمام کنند.
ما دیگر بــرای تأمین غــذا دنبال غــزال و آهو 
نمی‌دویم، اما همــان زرادخانــه را داریم. پس 
یک چیزی در مــا وجود دارد که ما را مناســب 
دویدن طولانی میک‌ند. مهم نیســت چطور به 
دویدن علاقه‌مند می‌شویم اما وقتی که می‌شویم، 
به‌خاطر داشــتن این ویژگی‌های خــدادادی، 
می‌توانیم به‌راحتی بدویم. دونده‌های استقامت، 
قوی‌ترین ذهن را در میان انســان‌ها دارند و از 
محدودیت‌هایی گذشــته‌اند که انسان‌ها، هرگز 
گمان نمیک‌ردند به آنها برسند. یک ذهن قوی، 
به اندازه یک بدن آماده در دویدن لازم اســت. 
برای شروع دویدن، شاید بدن آماده‌ای 
نداشته باشیم، که هیچ ایرادی ندارد، 
اما باید ذهن آماده‌ای داشــته باشیم. 
زرادخانه زیستی بدنمان، وقتی به کارمان 
می‌آید که ذهــن قدرتمندمان، بالاخره 
ما را از مبل جلوی تلویزیون بلند کند و به 
خیابان‌ها و پارک‌ها و دشــت‌ها و هر 
جای دیگری که می‌توان در آن دوید 
ببرد. ما ذاتــا دونده‌ایم، 
‌فقط کافی است 

بدویم.

از دو که حرف می‌زنیم

جواد نصرتی

متولد می‌شوم تا بدوم

تقویم/ سالمرگعدد خبر

دو کلمه مثل گل‌آقا

کیومرث صابری، ملقب به گل‌آقای ملت 
ایران، شهریور1320 در صومعه‌سرا متولد 
شد. از دانشگاه تهران فوق‌لیسانس ادبیات 
داشت و به معلمی مشغول بود. در مدرسه 
همکار و سپس دوســت نزدیک شهید 
رجایی شد. همزمان در مجله توفیق هم 
می‌نوشت و شد معاون سردبیر. انقلاب که 
شد، صابری مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور 
رجایی شد، اما در سال62  با مناصب دولتی 
خداحافظی کرد. سال63  بود که ستونی 
در روزنامه اطلاعات باز کرد به‌نام »دوکلمه 
حرف‌حســاب« که خیلی‌ها به‌خاطر این 
ستون تا ســال‌ها اطلاعات می‌خریدند. 
ستونی که تحولی شگرف در طنز ایران 
به‌وجود آورد و بــا آن، کلنگ هفته‌نامه، 
ماهنامه و مجله بچه‌های گل‌آقا زده شد که 
از سال70 به بهره‌برداری و افتتاح رسید، 
بدون اینکه مســئولی روبانش را قیچی 
کرده باشد. اما همه مسئولان هفته‌نامه‌اش 
را داغ‌داغ می‌خواندند تا ببینند این هفته 
کدامشــان روی جلد هســتند و برای 
کدام‌شان کاریکاتوری کشیده شده و برای 
کدام تذکره‌المقامات رفته. حتی یک‌بار 
گل‌آقا با مدیرمسئول روزنامه اطلاعات 
رفت دیدن امام خمینی)ره(. امام پرسید: 
»گل‌آقا تویــی؟« گریه‌اش گرفت. گفت: 
»بله« و همان موقع یادش آمد که بعضی به 
او گفته بودند از عباراتی مثل »فلذا« -که 
در کلام امام هســت در طنزش استفاده 
نکند. پرســید: »آقا اگر از من ناراحتید، 
به خدا دیگر نمی‌نویسم.« امام خندید و 
گفت: »تو ننویسی، ما چی بخوانیم؟« پدر 
طنز معاصر ایران در 11اردیبهشت سال83  
به‌خاطر سرطان خون در تهران درگذشت، 
درحالی‌که به اصرار خودش جز سه، ‌چهار 
نفر کسی از بیماری‌اش خبر نداشت تا دلی 

آزرده نشود و خاطری آزرده نگردد.

حافظ

تا سرِ زلفِ تو در دست نسیم افتادست

دلِ سودازده از غصه دو نیم افتادست

حلقه حلقه دور هم ایستاده‌ایم و 
به چیزی که خیلی هم خنده‌دار 
نیســت می‌خندیم. دور‌تر جیغ مرغان دریایی و صدای امواج به هم 
می‌آمیزد و شــوق را مضاعف میک‌ند. دوباره کسی چیزی می‌گوید و 
دوباره شلیک خنده. در این ساحل دریای نیمه طوفانی ما تنها نیستیم 
که می‌خندیم، دیگران هم همینند. تاریخ به روز 11اردیبهشت رسیده 
و تقویم جهانی این روز را به نام روز جهانی قهقهه نامگذاری کرده و ما 
هم بدون اینکه بدانیم چرا و چهک‌سی این روز را در تقویم ثبت کرده 
بهک‌ار خندیدن مشغولیم و از چهره غمگین کسی هم خبری نیست؛ 
همه شادند. و در این روز خوش چهره غمگین هم سؤالی شاید بی‌جواب 
باشد که گویا در این روز خاص هست؛ک‌نار به کنار ما که ایستاده‌ایم و 
نزدیک پرتگاه ساحل، پلیس مردی را دستبند به‌دست با خود می‌برد، 
مرد چهره‌اش از حرکت پلیس گیج و مبهوت است با نگاه پرسشگر به 
همه ما نگاهی می‌اندازد و دست بســته دور می‌شود. یکی که همراه 
آنهاست به لبخندی تلخ می‌گوید ولش کنید که بی‌گناه است و تنها 
جرمش چهره غمگینش اســت آن هم در روزی کــه ناراحت بودن 
جرم است؛ و ادامه می‌دهد بخت برگشته چند سال پیش درست در 
روزی که باید غمیگن باشد او شاد بوده است. ولش کنید که انجام کار 
درست را در زمان درست نمی‌داند و بی‌گناه است. گوش کسی بدهکار 
نیست و متهم دست بسته دور می‌شود. و ما که نه، من دوباره به‌خودم 
می‌آیم ؛ک‌تاب چهره غمگین من نوشته »هاینریش بل« دستم است و 
دریاچه چیتگر در مقابل چشمانم، از طوفان خبری نیست، هرچند جیغ 
مرغان دریایی بر فراز دریاچه برپاست و من لبخندی می‌زنم به پهنای 

صورت و به دور‌تر‌ها خیره می‌شوم. تنها هستم اما غمگین نیستم.

دغدغه

مریم ظاهری

چهره غمگین من

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

سعید مروتی
روزنامه‌نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه‌نگار

دعای روز بیست‌ونهم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَه وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَه و طَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ 

التُّهْمَه یا رحیماً بعِبادِهِ المؤمِنین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری 
و پاک کن دلم را از تیرگی‌ها و گرفتگی‌های تهمــت، ‌ای‌مهربان به بندگان با 

ایمان خود.

آخر مصور
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